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       مي‌شود تا عرف در دليل ديگر تصرف کند / مورد اول: اطلاق و تقييد

بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف. 
ادامه‌ي بيان آيه الله سيتاني دام ظله:

عرض شد که محقق سيستاني دام ظله فرمودند منهج رسول خدا صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام به دو طريق قرار گرفته بود. يکي اسلوب تعليمي که بيان شد با خصائص آن. دو، اسلوب إفتايي. 

خصائص اسلوب إفتايي: (1:22) 

ويژگي اول:
خصائص اسلوب إفتايي يکي اين بود که در اين مرحله معصومين عليهم السلام کبريات القاء نمي‌کنند. احکام و قواعد کليه را القاء مي‌کنند بلکه آن کبريات و آن قواعد را تطبيق به مورد سؤال مي‌کنند و حکم مورد سؤال را بيان مي‌فرمايند. اين يک مطلب است. 

بنابراين چون اين چنين است، ديگر در اين جاها اطلاق و تقييد و امثال اين‌ها نيست. حکم اين آقا يا آن سائل همين است. 

ويژگي دوم: (2:04)
مطلب دوم و از خصائص دوم اسلوب إفتايي اين هست که امام عليه السلام در اين مرحله جهات مختلفي را رعايت مي‌کنند و مدّ نظر قرار مي‌دهند. يکي حالات شخص سائل. و ديگر حالات آن  اجتماعي که آن سائل در آن زندگي مي‌کنند يا منطقه‌اي که در آن زندگي مي‌کند، يا مذهبي که او دارد، يا لغت و ادبيات خاصي که او دارد و ادبيات خاصي که در فرهنگ آن‌ها که سائل هست، رايج هست. اين‌ها را ملاحظه مي‌فرمايند. فلذا است اگر ما خيلي موقع‌ها بين روايات تعارض مي‌بينيم اما اگر به اين امور توجه و دقت کنيم مي‌بينيم اين‌ها تعارض ندارند. آن براساس يک لغت است، و اين براساس يک لغت ديگري است. مثل رطل عراقي و مکي، اين‌ها چون وزنش با هم فرق مي‌کند، يکي‌اش نصف ديگري هست، خب در يک روايتي مي‌فرمايد ششصد رطل، و در يک روايت مي‌گويد هزار و دويست رطل. کسي که توجه به اين نکته نداشته باشد، مي‌گويد اين دو تا با هم تعارض دارند. کسي که توجه داشته باشد مي‌گويد آن سائل آن جا که حضرت عليه السلام فرموده ششصد تا، اين براي کجا بوده؟ مثلاً عراقي بوده که دو برابر مکي است. آن يکي که هزار و دويست تا فرموده مکي بوده. پس مقدار يک اندازه هست اما اين که آن جا ششصد تا گفته شده و اين جا هزار و دويست تا گفته شده، براساس اين است که سائل عراقي بوده و طبق لغت او صحبت شده، و در آن جا سائل مکي بود و طبق لغت او صحبت شده. توجه به اين نکته‌ها در مواردي که روايات، روايات إفتايي هستند که از سؤال سائل امثال آن‌ها روشن مي‌شود و از تراجم سائلين که اين‌ها مثل زراره و محمد بن مسلم و اين‌ها هستند يا نه يک سائل‌هاي عادي هستند که آمدند سؤالي کردند و حالا ديگر مي‌روند. با اين قرائن و شواهد انسان مي‌تواند تشخيص بدهد که اين‌ها حالا إفتايي است يا تعليمي است. 
سؤال: به اين حيث کار خيلي مشکل مي‌شود. کل خطابات شخصي که ما از آن الغاء خصوصيت مي‌کنيم، قاعده اشتراک احکام را مطرح مي‌کنيم، در تک تک خطابات شخصي چنين احتمالي مي‌آيد که لعل يک هدفي بوده و حضرت عليه السلام به خاطر هدفش گفته...
جواب: حالا آن‌ها را هم بايد فقيه دفع کند. بله، اشکالي ندارد. اجتهاد هم همين جوري نيست. 
سؤال: اصلاً ما اکثر خطاباتي هم که هست شايد شخصي است. مثلاً فلاني آمده يک چيزي پرسيده و حضرت عليه السلام گفته که مثلاً بکن. 
جواب: نه، حالا ببينيد اين جوري هم نيست. همين طور آدم چشم بسته بخواهد بگويد و برود، بله ولي وقتي مراجعه مي‌کند مي‌بيند خيلي جاها قرينه هست و اين مشکله نيست. يعني قرائن و شواهدي هست که فهميده مي‌شود. 
حالا ايشان سلم الله تعالي موارد عديده‌اي از روايات را بيان مي‌فرمايند که شاهد بر همين توجهات ائمه عليهم السلام و مد نظر قرار دادن اين معيارها است. از جمله، اين روايت شريفه است:
«ما رواه الکليني
 عن عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيرٍ عَنْ أَبِي أَيوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَيسَ عَلَيهِ شَي‏ءٌ 
طواف نساء هنوز انجام نداده، مواقعه کرد و حضرت عليه السلام فرمود که چيزي بر او نيست. 
فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ
رفتم پيش اصحاب و دوستان‌مان که آن‌ها هم از مواليان اهل‌بيت عليهم السلام بودند گفتم که من اين مسأله را از امام صادق عليه السلام سؤال کردم و حضرت عليه السلام اين جور جواب دادند.
فَقَالُوا اتَّقَاكَ
گفتند از تو تقيه فرموده. اين جواب تقيه‌اي است. چرا؟ 
هَذَا مُيسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيكَ بَدَنَةٌ
گفتند براي اين که اين ميسّر همين مسأله را از امام صادق عليه السلام پرسيده و حضرت عليه السلام فرموده بايد يک بدنه بکشي، قرباني کني. پس معلوم مي‌شود به تو که گفتند که ليس عليه شيءٌ يعني هيچي به گردنت نيست، نه اعاده حج به گردنت هست که باطل شده باشد و نه قرباني به گردنت هست، اين از روي تقيه بوده. ببينيد همان موقع‌ها هم اصحاب ائمه عليهم السلام مي‌دانستند که تقيه حضرت عليه السلام مي‌کند و گاهي جواب تقيه‌اي مي‌دهد و وقتي براي‌شان مسلّم بود که حکم واقعي چيست، اين جمع‌ها را مي‌کردند، اين حمل‌ها را مي‌کردند. 
قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيهِ
اين سلمة بن محرز مي‌گويد بعد از اين که ما اين حرف‌ها را شنيديم از دوستان، دو مرتبه رفتيم خدمت حضرت عليه السلام مشرف شديم.
 فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ فيه
اين جوابي که شما به من داديد به دوستان گفتم، آن‌ها گفتند حضرت عليه السلام تقيه کرده از تو. 
مُيسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيكَ بَدَنَةٌ
دليل‌شان هم اين بود که ميسّر سؤال کرده و شما فرموديد بدنه هست بر او. 
فَقَالَ
حالا ببينيد جواب امام صادق عليه السلام چيست. خب اين دو تا ظاهرشان تعارض دارند. 
فقال إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَكَ قُلْتُ لَا قَالَ لَيسَ عَلَيكَ شَي‏ءٌ.
حضرت عليه السلام فرمودند آن که من به او گفتم بدنه بده چون عالم بود به مسأله. يعني حال شخصي‌اش را مي‌دانستم که عالم است. به او گفتم بدنه بده. تو که سؤال کردي، مسأله را بلد نبودي و جاهل بودي. و بدنه بر کسي است که عالم باشد. عالماً عامداً اگر وقعَ علي اهله قبل طواف نساء آن بدنه بايد بدهد. اما اگر جاهل به اين مسأله هست بدنه ندارد. گفتم ليس عليک شيء. 
خب حالا ببينيد امام صادق سلام الله عليه اين جا به دو سائل جواب دادند اما حال سائل را که مي‌دانستند، به علم غيب نيست اين‌ها. مثلاً اين‌ را مي‌شناختند، معلوم بوده مسأله بلد است. از شواهد حالش و اين‌ها. ولي اين را مي‌دانستند که جاهل به مسأله است، و نمي‌دانستند چيزي پس حضرت عليه السلام فرمودند چيزي بر تو نيست. آن يکي را چون مي‌دانستند که مسأله را مي‌داند، فرمودند بدنه بر تو واجب است. 

باز مي‌فرمايد: 
و نقل الحديث نفسه في التهذيب
 بطريقٍ آخرٍ عن ابي ايوب قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ أَنَّهُ كَانَ تَمَتَّعَ حَتَّى إِذَا كَانَ يوْمُ النَّحْرِ طَافَ بِالْبَيتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى وَ لَمْ يطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ 

خيلي عجله داشت

فَوَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَذَكَرَهُ لِأَصْحَابِنا فَقَالُوا فُلَانٌ قَدْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ ينْحَرَ بَدَنَةً قَالَ سَلَمَةُ فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيسَ عَلَيكَ شَي‏ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ فَقَالُوا اتَّقَاكَ وَ أَعْطَاكَ مِنْ عَينٍ كَدِرَةٍ
اين اضافه‌اي که اين جا دارد يعني چشم تو را يک خرده کدر و نابينا مثلاً ديده که وضع عقائدت خوب نيست. 
سؤال: چشمه ...
جواب: بله ممکن است همان چشمه هم باشد. 
که زلال نيست، خلاصه عقايدت درست نيست لذا اتقاء کرده. 
فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّي لَقِيتُ أَصْحَابِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ فَقَدْ فَعَلَ فُلَانٌ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ فَأَمَرَهُ أَنْ ينْحَرَ بَدَنَةً فَقَالَ صَدَقُوا مَا اتَّقَيتُكَ
آن‌ها راست مي‌گويند من به او آن جوري گفتم اما از تو هم تقيه نکردم. 
وَ لَكِنْ فُلَانٌ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يعْلَمُ وَ أَنْتَ فَعَلْتَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ فَهَلْ كَانَ بَلَغَكَ ذَلِكَ
حضرت عليه السلام فرمود اصلاً اين مسأله به گوش تو خورده بود؟ 
قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا كَانَ بَلَغَنِي فَقَالَ لَيسَ عَلَيكَ شَي‏ءٌ.
سؤال: حاج آقا اصحاب از آن جواب اول امام عليه السلام عموميت فهميده بودند که به اين گفتند؟
جواب: نه از باب اين که حکم الامثال في ما يجوز و لايجوز واحد است ديگر. از باب اشتراک است. نه اين که حضرت عليه السلام عام فرموده. وقتي شما مسأله خاص هم استفتاء از مرجع کني، و کسي ديگر هم که استفتائات را شما مي‌بيند، مي‌گويد ماها که تکليف‌مان واحد است و از اين باب هست. منتها وقتي مي‌خواهيم بفهميم که حضرت عليه السلام به او چه فرموده، در چه ظروفي فرموده، بايد اين چيزها را توجه کنيم. بعد که حکم او روشن شد، هر مکلف ديگر‌ي هم که مثل او باشد حکمش همين است به خاطر اشتراک. 
سؤال: حاج آقا شک داشته بايد ... 
جواب: چه کسي شک داشته؟
سؤال: همين سائل. 
جواب: حضرت عليه السلام که شک نداشته. حال سائل را مي‌داند. ببينيد إفتايي است يعني کبريات را تطبيق مي‌کند و جواب شخص را مي‌دهد. 
سؤال: سائل نمي‌داند جواب مسأله‌اش چيست و سؤال مي‌کند. ولي حضرت عليه السلام...
جواب: سؤال کرده من چه کار کنم و حضرت عليه السلام گفته اين کار را بکن. 
سؤال: يعني از اول شک داشته ديگر. نمي‌دانسته جواب مسأله چيست.
جواب: نه، شک داشته آيا کسي که اين کار را مي‌کند، چيزي به گردنش مي‌آيد، باطل است حجش، يا باطل نيست. اگر باطل نيست چيزي به گردنش مي‌آيد؟ اين‌ها را نمي‌دانسته. حضرت عليه السلام فرموده چيزي به گردن تو نيست. يعني حج‌ تو درسته، قرباني هم لازم نيست بکني در اين جا. چرا؟ حالش را مي‌دانسته. ديگر حالا کبري يادش ندادند. وظيفه شخصيه خودش را بيان فرموده. 
سؤال: حال مورد شخصش را گفته و الا همين شخص اگر فردا عالم بود به همين خطاب حضرت عليه السلام تمسک مي‌کرد اگر دوباره هم انجام مي‌داد، مي‌گفت که هيچ مشکلي نيست. لذا اصلاً تعدي نمي‌شود کرد. اگر چنين احتمالاتي بدهيم هيچ تعدي نمي‌شود کرد از آن خطابات شخصي.
جواب: حالا ببينيد شما ببينيد آن واقعيت دارد يا ندارد؟ حالا اين قدر روايت براي شما مي‌خوانيم که نمي‌توانيد انکار کنيد. حالا صبر کنيد. دندان روي جگر بگذاريد رواياتش را بخوانيم. 
و منها ما يرويه
  مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَينِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدٍ بَياعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ عَلَيهِ طَوَافُ النِّسَاءِ 
در حالي که بر او طواف نساء بود أتي اهله. 
قَالَ عَلَيهِ بَدَنَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فسأله عنها فَقَالَ عَلَيكَ بَقَرَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ عَلَيكَ شَاةٌ
معلوم مي‌شود خيلي‌ها آن موقع‌ها مبتلا بودند. مکررا مي‌آمدند همين مسأله را که مبتلابه‌شان بود مي‌پرسيدند و امام عليه السلام فرمود،‌ آن بدنه، آن بقره، آن شاة. 
 فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا
اين‌ها که رفتند من خدمت حضرت عليه السلام عرض کردم:
 أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيفَ قُلْتَ عَلَيهِ بَدَنَةٌ
به من فرموديد بدنة ولي به آن‌ يکي يک چيز ديگري گفتي، به آن يکي يک چيز سومي فرموديد با اين که ما مسأله‌مان يکي بود.
 فَقَالَ أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَيكَ بَدَنَةٌ وَ عَلَى الْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَى الْفَقِيرِ شَاةٌ.
علت اين که، تو ثروتمندي لذا به تو گفتم بدنه، آن که بعد آمد سؤال کرد متوسط الحال بود، متوسط الحال‌ها براي‌شان بقره، و آن که فقير بود گفتم شاة يک گوسفند بدهد. پس ببينيد حال شخصي مستفتي مراعات شده. کبراي کلي را تطبيق فرموده. معلوم شد کبراي کلي اين است که مؤسر بدنه، متوسط الحال بقره، ضعيف الحال يک بزي، يک گوسفندي، يک چيزي بدهد. حالا اين‌ها وقتي خدمت حضرت عليه السلام رسيدند و بنا هم نيست که حضرت عليه السلام به علم غيبي‌شان عمل کند بلکه از همين سر و وضع‌شان هم آدم مي‌فهمد گاهي که اين چه جور حالش هست، آن چه جور حالش است، اين چه جور حالش هست. 

پس بنابراين فرمايش ايشان اين است که در اجوبه إفتائيه و روش إفتايي، حضرت سلام الله عليه حال اشخاص را ملاحظه مي‌کنند در جواب که ممکن است اين طوري باشد. 
سؤال: حاج آقا وقتي امام عليه السلام مي‌دانسته که اين‌ها بعداً تعارض ‌مي‌شود و اشتباه حال مي‌شود چرا مثلاً قبل از اين که سؤال ...
جواب: از خود امام صادق عليه السلام بپرسيد. ما داريم مي‌گوييم اين جوري جواب دادند. ما چه بکنيم، اين هست. پس حضرت عليه السلام ملاحظه مي‌کنند. چرا ملاحظه مي‌کنند به ما چه ربطي دارد. ما مي‌گوييم امام صادق عليه السلام اين ملاحظه را مي‌کند به دليل استقراء اين روايات. 
سؤال: حاج آقا سؤال ما اين است که چرا علتش را قبل از اين که سؤال بپرسند بيان نمي‌کند؟
جواب: نمي‌دانم، ما چه مي‌دانيم. ما داريم فعل امام عليه السلام را بررسي مي‌کنيم. امام عليه السلام چرا مي‌کنند، آن جا لِمَ و لِمَا لايسئل عما يفعل. خداي متعال فرموده «لايسئَلُ عما يفْعَلُ» معصومين عليهم السلام هم لايسْئَلُونَ عمّا يفْعَلُون به خاطر اين‌ که آن‌ها معصوم هستند. يک وجهي دارد و ما نمي‌دانيم وجهش چيست. 
«و منها ما يرويه في التهذيب
 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَير عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيلِ فِي السَّفَرِ
نماز ظهر و عصر، نماز صبح قضا شده، در سفر شب وقت دارم نمازهاي قضاي روز را بخوانم. 
فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ في اللَّيلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا
حالا هر دو در مجلس واحد است يا بعد بوده. او گفت نماز روز را شب در سفر قضا بکنم؟ حضرت عليه السلام فرمود که نعم. همين مسأله را؛ اسماعيل بن جابر پرسيد، فرمود نه. 
 فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ
حالا آن سائل اول که معاوية بن عمار باشد خيلي تعجب کرد و گفت شما به من فرموديد آره پس چرا به اين مي‌گوييد نه. 
 فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ يطِيقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِيقُ.»
علتش اين بود که او توانايي‌اش را دارد اما تو توانايي اين کار را نداري. در سفر شب‌ها بخواهي نماز قضا بخواني، آدم ضعيفي هستي از کارهايت مي‌ماني و فلان. خب ببينيد حالت شخص هم لحاظ شده حتي اين جور حالات. يعني مثل مشاوره دادن هم هست. يا تعيين وظيفه بر اساس... و الا بله مخير است همه مي‌توانند اما اين جا که دارد به او مي‌فرمايد نعم، و به او مي‌فرمايد لا، اين خصوصيات را حتي ملاحظه مي‌فرمايند. ايشان مي‌فرمايد احوال شخصيه را هم گاهي ملاحظه مي‌فرمايند و به اين لحاظ ...
خب روايت ديگر:
«قال مُوسَى بْنِ أَشْيمَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: «لَيسَ بِشَي‏ءٍ».
در مجلس واحد مثل سني‌ها سه طلاق داد. حضرت عليه السلام فرمود ليس بشيءٍ. 
فَأَنَا فِي مَجْلِسِي إِذْ دَخَلَ عَلَيهِ رَجُلٌ
حالا من همان جا نشسته بودم، و هنوز من رفته بودم که مردي داخل شد
فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تُرَدُّ الثَّلَاثُ إِلَى وَاحِدَةٍ
اين سه تا طلاق به يکي برمي‌گردد. اين مثل اين که يک طلاق داده. آن جا فرمود ليس بشيء. ايشان فرمود اين سه طلاق به يک طلاق برمي‌گردد. سه طلاقه نيست که بائنه شده باشد و مُحلِّل بخواهد و فلان. ترد الثلاث الي الواحدة.
 فَقَدْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ...
حضرت عليه السلام فرمود که يک طلاق آن جا واقع شده طبق اين نقل.
 وَ لَا يرَدُّ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِ إِلَى الثَّلَاثِ وَ لَا إِلَى الْوَاحِدِ...
حضرت عليه السلام فرمود اگر کسي بخواهد چهار تا بدهد، پنج تا بدهد اين جوري نيست که تو خيال کني ضابطه‌اي هست. من اين جا را دارم مي‌گويم سه تا به يکي برمي‌گردد. اما اگر چهار تا داد نگو آن چهار تا به سه تا برمي‌گردد. يا اگر چهار تا بود نمي‌گويم به يکي برمي‌گردد. خب اين هم.
 فَنَحْنُ كَذَلِكَ...
ما همين طور نشسته بوديم در خدمت حضرت عليه السلام. معلوم مي‌شود گعده‌هايي بوده، مي‌رفتند مدتي مي‌نشستند. صبح مثلاً مي‌رفتند تا ظهر مي‌نشستند آن جا. افراد مي‌آمدند سؤال مي‌کردند. کاشکي ما هم بوديم.
إِذْ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً بَانَتْ مِنْهُ فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيرَهُ...
اين جا فرمودند اين سه طلاقش درسته تا محلِّل هم نباشد بر اين حلال نمي‌شود. حالا سؤال واحد است. به اولي گفت اصلاً باطل هيچ به درد نمي‌خورد. دومي را مي‌گويد يک طلاق شده، سومي را مي‌گويد اين سه تا طلاق اثر گذاشته بائنه شده محلِّل مي‌خواهد. 
 فَأَظْلَمَ عَلَي الْبَيتُ...
خانه بر من تاريک شد. امام معصوم عليه السلام خلاف ...
وَ تَحَيرْتُ مِنْ جَوَابِهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَةٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ...
حالا اين جا اشراف امام عليه السلام ...
يا ابْنَ أَشْيمَ أَ شَكَكْتَ وَدَّ الشَّيطَانُ أَنَّكَ شَكَكْتَ...
شک کردي. شيطان دوست دارد که تو حالت شک به کارت باشد. و اين‌ها همه امتحانات الهي است. خب اين جا است که آدم عقايدش اگر محکم نباشد در اين کوران‌هاي شبهات و اين‌ها خودش خراب مي‌شود. انسان بايد عقايد خودش را محکم کند و بعد براي جواب شبهات و اين‌ها برود و الا گرفتار مي‌شود خداي نکرده. حضرت عليه السلام فرمود وَدّ الشيطان أنّک شککت.
 إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيرِ طُهْرٍ وَ لِغَيرِ عِدَّةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثاً أَوْ وَاحِدَةً فَلَيسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ...
آن اولي شرايط طلاق نداشت. من مي‌دانستم اين شرايط طلاق را ندارد لذا گفتم ليس بشيءٍ. اين طلاق فايده ندارد. چون شرايط طلاق اين است که در عده نباشد، چون در عده بوده، فلان بوده. از اين جهت به او گفتم فايده‌اي ندارد. 
 وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَينِ عَدْلَينِ فَقَدْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَ بَطَلَتِ الثِّنْتَانِ...
اين دومي علتش اين بود که شرايط را داشت، در طهر غيرمواقعه بود و اين جا يکي‌اش حساب مي‌شود. خب سه طلاق داده، آن اولي که اشکالي ندارد. خب اولي واقع شده چون شرايط بود. پس فرق اول و دوم اين بود که اولي در طهر غيرمواقعه نبود لذا گفتم ليس بشيء، حتي يکي‌اش هم حساب نمي‌شود. دومي شرايط را داشت، خب يکي‌اش حساب مي‌شود. 
وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى الْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ»

آن آخري که پرسيد گفت من سه طلاق دادم. آن سه طلاقش در سه تا مجلس بوده يعني شرايط سه تا را داشته. من به خاطر آن گفتم که اين جوري شد. احوالات مستفتين مختلف بود. من مي‌دانستم اين، اين جور است، و آن، آن جور است، و آن، آن جور است. 
سؤال: سؤال اول قضيه خارجيه نيست. عن رجلٍ ...
جواب: معلوم مي‌شود که نه. اين عن رجلٍ که مي‌گويد گاهي آدم خجالت مي‌کشد حرف خودش را بزند، معلوم است وقتي مي‌گويد آقا يک کسي آدم، مي‌فهمد يعني خودش. چون خجالت مي‌کشد بگويد وقعتُ مثلاً لذا مي‌گويد يک چنين کسي اين جور کاري کرده. اين معلوم است که حضرت عليه السلام به قرائن حال و اين‌ها فهميدند خودش است، فرمودند اين جوري است. 
خب پس بنابراين اين‌ها شواهدي است که ايشان مي‌فرمايد: 
«نلاحظ کيف أنّ السؤال واحدٌ بظاهره و الأجوبة مختلفة لکن الامام يرفع الإبهام و يکشف عن أنّ اختلاف الأجوبة لإختلاف الموضوع في کل منها. فالإختلاف شکلي لا حقيقي. و قد اوضحت ذلک عدة رواياتٍ أخر... 
که اين مسأله در روايات ديگر هم تبيين شده و بيان شده. 
بعد به خدمت شما عرض شود باز موردهاي ديگري که داريم در موارد واجبات تخييريه هست که مثلاً‌ شخصي آمده از امام عليه السلام سؤال کرده من کفاره ماه رمضانم چيست؟ مي‌فرمايد اعتق رقبه. يکي ديگر آمده سؤال کرده و فرموده که اطعم ستين مسکيناً. يکي ديگر آمده سؤال کرده و حضرت عليه السلام به او فرموده است صُمْ ستين يوماً. اين جا گاهي اين جوري محاسبه مي‌شود که بله اين‌ها هر کدام دلالت بر وجوب تعييني مي‌کنند اما ما از تعيينيت دست برمي‌داريم که ظهور اولي است و حمل بر تخيير مي‌کنيم. اما ايشان مي‌فرمايد از خود روايات استفاده مي‌شود، شبيه همين روايات وجود دارد که حضرت عليه السلام مي‌فرمايد که من به آن که گفتم اعتق رقبةً‌ به خاطر اين بود که او جايي زندگي مي‌کرد که عبيد و اماء و اين‌ها زياد بود. و مي‌دانستم که از او مي‌آيد به او گفتم اعتق رقبه. آن يکي که به او گفتم ديدم وضع مالي‌اش خوب نيست اصلاً نمي‌تواند اطعام ستين مسکيناً بکند لذا به او گفتم روزه بگير. آن يکي ضعف دارد شصت روز روزه از عهده‌اش نمي‌‌آيد عبد و إماء هم در آن جاها اصلاً وجود ندارد به او گفتم اين کار را بکن. ببينيد حالات اشخاص. يا بعضي رواياتي هست که باز ايشان آوردند حالا اين‌ها چون پراکنده هست چون بحث ايشان چيز ديگري است. در مورد لغت همان مثل رطل را ايشان آوردند. روايات رطل را آوردند که لغت را ملاحظه فرمودند. بعضي جاها هست که مذهب سائل را ملاحظه فرمودند و براساس مذهبش گاهي حالا روي تقيه بوده يا چه جواب فرمودند يا اين که اين در بين چه جمعيتي بوده که مثلاً زندگي‌اش بين شافعي‌ها هست، يا حنفي‌ها هست، يا حنبلي‌ها هست. يا مثلاً بالاخره از اين مذاهب، آن جا اين بايد اين کار را بکند براي تحفظ بر او. اين جهات را هم حضرت عليه السلام ملاحظه ممکن است فرموده و جواب داده. 
پس بنابراين اين هم يکي از خصائص اسلوب إفتا هست. 
سؤال: ... امام عليه السلام از علم غيبش استفاده نفرموده. 
جواب: بله. بنا نيست امام عليه السلام از علم غيب‌شان استفاده بفرمايند. 
سؤال: ظاهراً از علم غيب استفاده فرمودند. 
جواب: کجا؟ 
سؤال: در آن ... 
جواب: نه آن جا چيز ديگر است. آن جا که مسأله فقهي نمي‌خواستند بگويند. آن يک مسأله‌اي ديگر بود. آن جا لطف امام عليه السلام بود که امام عليه السلام وقتي مي‌گويند تو شککتَ يک تزلزلي در در دل‌مان وارد شده مي‌خواستند ايمانش را قوي کنند لذا فرمودند من اطلاع دارم. پس حواست باشد من امام هستم، الان مي‌دانم حال تو چه جوري است. تو شک کردي، شيطان هم دوست دارد تو شک کني. اين جا براي اين که ... 
سؤال: سؤال را عرض نمي‌کنم استاد. اين به هر حال آن سائل آن جا نشسته بود، سؤال و جواب امام عليه السلام را ديد و شک کرد. يعني امام عليه السلام ترک استفصال فرمودند و سؤال نکردند که ... از علم غيب‌شان مي‌دانستند که ...
جواب: ببينيد از وجناتش، از خصوصياتش. بعضي از مراجع هم مي‌گويند. شنيدم من اين قدر اين‌ها زيرک و ... در احوالات‌شان هست. آن‌هايي هم که ما درک‌شان کرديم خيلي‌هايشان، بعضي‌هايشان همين جور بودند. زود شست‌شان خبردار مي‌شد، حس ششم‌شان که اين چه جوري است و جواب مي‌دادند. در قضاء به خصوص از بعضي بزرگان سلف مرحوم شفتي و اين‌ها نقل مي‌کنند که اين‌ها يک جوري در قضاء قضاوت مي‌کردند و مي‌فهميدند و اين‌ها چون خبره فن شده بودند و حس ششم‌شان کار مي‌کرد که همين نگاه مي‌کردند مي‌فهميدند. بعضي‌ها مي‌گويند ما نگاه به صورت شخص مي‌کنيم تا آخرش مي‌خوانيم که اين چيست. اين‌ها علم غيب نمي‌خواهد. اين‌ها يک مهارت‌هاي خاصي است که خب ائمه عليهم السلام که فوق همه اين‌ها را داشتند. 
مرحوم صدوق قدس سره به اين مطلب توجه داشته که بله فرمايشات ائمه در مقام افتاء گاهي بر اساس حالات مختلف است. فلذا اين مطلب را در اعتقادات آورده. اعتقادات صدوق که ايشان قرن چهارم است، ايشان فرموده: 
«و قال الصدوق في الاعتقادات 

باب 44 باب الاعتقاد في الاخبار الواردة في الطب. 

قال شيخ ابوجعفر رضي الله عنه... 

ابوجعفر کنيه خود ايشان است. آن وقت‌ها رسم بوده که مؤلف نام خودش را بگويد. يا اين را خودش فرموده يا رواي اين کتاب مي‌گويد قال الشيخ ابوجعفر. 

اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب أنّها علي وجوهٍ منها ما قيل علي هواء المکة و المدينة فلايجوز استعماله في سائر الأهوية. 
اگر گفتند فلان چيز خوب است، فلان چيز بد است. براي هواي مدينه و مکه است لذا به درد بقيه هواها نمي‌خورد که حالا هر کسي بگويد امام صادق عليه السلام فرموده اين خوب است من بروم بخورم. يا فرموده بد است ضرر دارد، نه. 
ببينيد اين‌ها که بطون اخبار ائمه هستند و محدثين بزرگ سلف ما هستند که قريب العصر هستند آن‌ها متوجه بودند. اين مطالعه کتب سلف که مرحوم آقاي بروجردي هم خيلي تأکيد و اهتمام داشتند و توصيه هم مي‌فرمودند به خاطر اين که خيلي از چيزها براي انسان روشن مي‌شود با مطالعه آن‌ها. خب ايشان مي‌فرمايد که:
و منها ما اخبره به العالم عليه السلام علي ما عرِفَ من طبع السائل و لم يتعد موضعه. 
حضرت عليه السلام که جواب داده اين را بخور خوبه به خاطر طبع سائل را مي‌دانستند چه جوري است. حال خودش را ملاحظه کردند. قانون کلي نگفتند. عده‌اي از روايات طب که از از ائمه وارد شده بر اين اساس است. 
اذ کان اعرف بطبعه منه. 
حضرت عليه السلام طبع او را بهتر از خودش مي‌داند. خيلي وقت‌ها هستند. ما پدر بزرگ مادري‌مان، اين‌ها اين جوري بودند. نگاه به صورت مي‌کرد و فلان مي‌کرد، يک شمّي داشتند از طبابت و مي‌گفتند اين شخص الان اين جوري است، اين سرديش هست يا اين فلان است يا اين... طبابت‌هاي خيلي عالي هم مي‌کردند. يکي از دايي‌هاي ما سردرد داشت مدت‌ها و هر چه دکتر رفت فايده نکرد. خيلي به طب قديم عقيده نداشت. بعد پدر بزرگ‌مان به او گفت که اگر به حرف من گوش مي‌کني من تو را درست مي‌کنم. بعد از مأيوس شدن گفت باشد. البته خب سخته چون دواي زياد بايد خورد و ايشان مدتي انجام داد و درست شد. 
و منها ما دلّسه المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب عند الناس...
صدوق مي‌فرمايد طبق اين که اين جا هست. يک بخشي از اين روايات طب هم مخالفون ما براي اين که مشوه کنند چهره معصومين عليهم السلام و تشيع را دست در اين‌ها کردند، اضافه کردند. فلان چيز خوبه و حال اين که اين جوري نيست. فلان چيز بد است و حال اين که اين جوري نيست. 
 و منها ما وقع فيه وهمٌ و سهوٌ من ناقله و منها ما حُفظ بعضه و نُسي بعضه»
حضرت عليه السلام با يک قيدي فرمودند، براي يک حال خاصي فرمودند. اين يک بخشي‌اش را يادش بوده و گفته، يک بخشي‌اش که حضرت عليه السلام قيد زده يادش رفته بگويد. مثلاً فرموده دهن چيز خوبي است ولي فرموده مادامي که پير نباشي. الان روايت در وسائل هم هست، در باب اطعمه وسائل که از پنجاه سالگي فرموده دهن خوب نيست، به خصوص شب. اگر کسي پنجاه سالش مي‌شود ديگر روغن خوب نيست بخورد. به خصوص شب فرموده خوب نيست بخورد. ولي روغن گاو بهتر از روغن‌هاي ديگر هست فرمودند. الان هم همين طور ظاهراً مي‌گويند. 
سؤال: ...
جواب: نه گاو بهتر از گوسفند است روغنش در روايت. 
خب اين جا مي‌بينيد که مرحوم صدوق هم رضوان الله عليه به اين نکته توجه دارد در خصوص روايات طب و مي‌فرمايد اين جوري است. حال سائل گاهي ملاحظه شده. 

حالا محقق سيستاني مي‌فرمايد فقط در طب اين جوري نيست. شايد صدوق هم فقط در طب فرموده براي اين که آن جا سؤال خيلي بوده که اين‌ها چه جوري مي‌شود خيلي‌هايش آدم با تجربه مي‌بيند جور درنمي‌آيد، آن جا فرموده اين جور است. همين حالت در روايات احکام هم فرمودند هست. 

و للکلام تتمةٌ. 

و صلي الله علي محمد و آله.
�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 378


�. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏5، ص: 486
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�. وسائل الشيعة، ج‏22، ص: 71





PAGE  
1

